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  منابع و مĤخذ تاريخ ايران بعد از اسلامشناخت و نقد 

  *جهانبخش ثواقب

  چكيده
درسـي كـه برخـوردار از اسـتانداردهاي لازم علمـي،        هاي درسـي و كمـك    تأليف كتاب

هاي دانشگاهي امري ضروري اسـت. در    و آموزشي باشند، براي دروس رشته ،پژوهشي
 ماننـد  ؛انـد  داشـته گيـر   ت چشـم چندين سازمان و نهاد در اين زمينه فعالي ،هاي اخير  سال

(سمت)، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات   سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
دارد. از  ها از آن دانشگاه پيام نور كه جاي تقديرو فرهنگي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

در  راهاي متعـددي    كتابهاي كشور  گران و استادان تاريخ دانشگاه  پژوهش ،همين طريق
 و انـد  كـاربرد آموزشـي يافتـه   هـا   آن كـه برخـي از   انـد  هكردمنتشر تأليف و رشتة تاريخ 
نقـد و   ،ي اسـت مند ارزشهرچند تأليف اين آثار اقدام  برند. ها بهره مي از آن دانشجويان

بيفزايـد و هـم الگـوي    هـا   آن هم به غناي علمـي و آموزشـي  تواند  ميبررسي اين متون 
بـر امتيـازات اثـر     تـر  بيشرا در اختيار نويسندگان آثار بعدي قرار دهد كه هرچه مناسبي 

تـازگي   بـه كه  ،ها  كتاب اين اي از هاي آن بكاهند. نمونه  خويش بيفزايند و از دامنة كاستي
رشـتة  ويـژة  ، شناخت و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايران بعد از اسلام، منتشر شدهتأليف و 

 ايـن كتـاب   آن اسـت كـه  مقاله . يافتة شود ميتاريخ است كه در اين مقاله نقد و بررسي 
كتـاب درسـي    منزلـة  هاي شكلي و محتوايي، در موضـوع خـود بـه     كاستيبرخي رغم   به

  مناسب است.
  .منابع مĤخذ،، كتاب درسي شناخت و نقد منبع، تاريخ ايران بعد از اسلام، ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
هايي كه انديشمندان مسلمان و ايراني در آن به تحقيـق و بررسـي و نگـارش      يكي از حوزه

اند دانش تاريخ است كه گزارش رويدادهاي گذشته و زنـدگي اجتمـاعي آدميـان و      پرداخته
 با پيوند بين گذشته ،هاي پسيني برعهده دارد. تاريخ از اين طريق  وظيفة انتقال آن را به نسل

هـا در بسـتر زمـان را نشـان       ده، تداوم زندگي بشري و سرنوشت جمعي انسانحال و آين و
بسـياري از بزرگـان در كسـوت مـورخ تـلاش       ،اسلاميـ  . در ميراث گذشتة ايرانيدهد مي

و  ،هـاي اداري   جـو در منـابع و اسـناد بايگـاني      و  ها، جست  اند تا از راه مشاهده، شنيده  كرده
نگـاري ازقبيـل تـاريخ      امع انساني را در قالـب اشـكال تـاريخ   هاي ميداني اخبار جو  بررسي

نگاري پادشاهان، تذكره و تراجم ثبـت و ضـبط     اي، تاريخ محلي، تك  عمومي، تاريخ سلسله
آمـدن انبـوهي از متـون تـاريخي در      فـراهم يادگار بگذارند. همين تلاش مورخان  بهو  كنند
 و كه جدا از بررسي محتوا را در پي داشته است مختلف تاريخ ايران بعد از اسلامهاي  دوره

شناخت  و نگاري و ديگر موضوعات  انگيزه و اهداف، بينش و نگرش اين مورخان در تاريخ
نشان  شود،  هاي تاريخي از آنان ياد مي  كه امروزه به منابع در پژوهش را، و معرفي اين متون

بودن اين نوع پـژوهش بـر پشـتوانة     مبتني. اهميت نقش منبع در پژوهش تاريخي و دهند مي
رشتة تـاريخ   وروداست.  در پي داشتهاستنادي ضرورت شناخت و معرفي منابع تاريخي را 

در برنامة تحصيلي مراكز علمي و آموزشي و ضـرورت آمـوزش ايـن دانـش بـه فراگيـران       
يخي هاي تار  ضرورت تدوين متون درسي و ازجمله تدوين متوني دربارة منابع و مĤخذ دوره

  كرده است. تر بيشهاي حكومتي را   يا سلسله
گران دربارة منابع تـاريخي ايـران     پژوهش ازسويهاي متعددي   نوشته تاكنون رو، ازاين

نـد.  مند ارزشدر جـاي خـود    هريكنگارش درآمده كه  بهدر دورة باستان و پس از اسلام 
) در 1352 - 1351. صـفا ( بـد تا  رمـي ها پيشينة اين بحـث را ب   برشمردن برخي از اين نوشته

داده  دسـت  بـه  دوره را فهرسـتي از منـابع گونـاگون آن    قرندر هر  يراندر ا ادبيات تاريخ
را در قالـب مقـالاتي دربـارة هـر      نگـاري در ايـران    تاريخ) 1360است. اشپولر و ديگران (

و در ايـن مقـالات بـه     انـد  نخستين اسـلامي تـا قاجـار بررسـي كـرده     هاي  قرنسلسله از 
كننده و مترجم اين اثر (يعقوب آژنـد،   تدوين. اند پرداختههاي تاريخي مهم هر دوره   نوشته

هـاي    تـاريخ و  نظير صـفويه  ،ها  ) با نگارش مقالاتي در برخي از دوره1388در چاپ دوم، 
ايـران را  ) منابع تـاريخ  1363كوب (  كمبودهاي اين اثر را تكميل كرده است. زرين ،محلي

هـا، جغرافيـاي     نامه  اي، محلي، وزارت  هاي مختلف آن مانند تاريخ عمومي، سلسله  در گونه
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بنـدي و معرفـي كـرده      هاي صوفيانه دسـته   منشĤت نوشته و ها،  ها، سفرنامه  تاريخي، تذكره
در  نظام حكومت در ايران از صدر اسـلام تـا مغـول   ) در بررسي 1368است. ميراحمدي (

 ) در بررسـي 1368ه به منابع تاريخي آن نيز اشاره كرده و همين شيوه را ورهـرام ( هر دور
، 1370بسـته اسـت. بيـات (   كـار   به نظام حكومت در ايران از عصر مغول تا پايان قاجاريه

 كـرده ) منابع و مĤخذ تاريخ ايران را از دورة باستان تا دورة قاجار شناسايي و معرفي 1374
را بـه ترتيـب    منابع تاريخ ايـران در دوران اسـلامي  ر اثري ديگر، ) د1371است. ورهرام (

هاي نـوين دربـارة     با شرح اجمالي هر اثر و ذكر برخي از پژوهش راه حاكم همهاي   سلسله
هـا در ايـران     نگـاري   شناسـي تـاريخ    جريـان ) 1371است. شـكوري (  كردههر دوره تأليف 

را بررسـي   پهلـوي دورة در نگـاري   ختـاري اصـلي  هـاي   جريان) 1372و فصيحي ( معاصر
ــرده ــد. ثواقــب (  ك ــاريخ عصــر صــفويه ) 1387و  1380ان ــابع و مĤخــذ ت ــوع  من را در تن
) بـر  1387بنـدي و شـرح داده اسـت. كـويين (      مشـروح دسـته   صورت بهنگاري آن   تاريخ
نگـاري    ) سبك تـاريخ 1386و آرام (كرده اول صفوي تمركز  عباس شاهنويسي عصر   تاريخ
آن به منابع تاريخي صفويه پرداخته اسـت. نـاجي و    دوره را بررسي كرده و در ضمنِاين 

هـاي    آمـدة مـدخل   فـراهم كـه دراصـل    ،نگـاري   تاريخ و تـاريخ ) در كتاب 1389ديگران (
نگـاري در    هـاي مختلـف تـاريخ     است، منـابع تـاريخي را در گونـه    اسلامي المعارف دايرة
فارسـي، در   نگـاري   تـاريخ  ) دربـارة 1391. نوشتة ميثمـي ( اند  هاي متوالي معرفي كرده  قرن

نگـري    نگاري و تـاريخ   معرفي و نقد برخي منابع تاريخي و بينش و روش تاريخو  شناخت
نگـاري    نامة دكتري خود تاريخ  ) در پايان1391از مورخان ايراني مفيد است. زينلي (بعضي 

آذر  تركمنـي اسـت.   كـرده محلي ايران را از سقوط بغداد تا پايـان صـفويه نقـد و بررسـي     
و نگـاري   تـاريخ ، نگاري در ايران از آغاز دورة اسلامي تا حملـة مغـول    تاريخدر  ،)1392(

و به نكات مفيـدي دسـت    كرده نگري مورخان ايراني اين محدودة زماني را بررسي  تاريخ
 يتا سدة هفتم هجر اسلامي دورةدر  يرانا يمحل نگاري  يختار )1393( يافته است. قنوات

معرفي كـرده اسـت. ايـن    در دست شده و چه  را بررسي و بسياري از اين منابع را چه گم
است. صدقي  كردهاز آن دفاع  1387نامة دكتري وي بوده كه به سال   پژوهش دراصل پايان

) 1393و قديمي قيداري ( تأليف كردهرا  سلجوقي عصر ايران در نگاري  تاريخ) نيز 1393(
) هـم  1394پرداخته اسـت. رضـوي (   قاجار عصر ايران در نويسي  تاريخ تحول و تداوم به

بـا نـام    ،خـود كتـاب  را در  فنـدق  ابـن و  ،نگارانة يعقوبي، مقدسي، گرديـزي   جايگاه تاريخ
  بررسي كرده است. ،اسلامي ـ نگاري ايراني  درآمدي بر تاريخ
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) در مقـالات خـود بـه ايـن     1361نگاري در اسلام، گيب و ديگران (  بررسي تاريخ در
در زمرة منابع تـاريخ ايـران در    ،اند  و بسياري از منابعي را كه مطرح كرده اند مقوله پرداخته

هـاي    اسـلام را در قالـب   تـاريخ  ) منـابع 1367. جعفريـان ( گيـرد  مـي ها جـاي    قرنبرخي 
. در پيونـد اسـت   بندي و معرفي كرده كه با منـابع تـاريخ ايـران     تهنگاري اسلامي دس  تاريخ

، بسـياري از منـابع   نگـاري در اسـلام    تـاريخ تـاريخ   منـد  ارزشكتاب در  ،)1368روزنتال (
) در 1370را نـام بـرده اسـت. كـاهن (     ،شـده  آثار گمويژه  به ،تاريخي در اشكال متنوع آن

نگـاري اسـلامي     بررسي تاريخ اسلام در قرون وسطي به منـابع مختلفـي درحـوزة تـاريخ    
هـاي تـدوين     نگـاري، شـيوه    ) مكاتـب تـاريخ  1375زاده (  پرداخته است. سـجادي و عـالم  

اسـلامي را   هـاي   نگاري در سـرزمين   و سير تاريخ ،نگاري اسلامي  نگاري، انواع تاريخ  تاريخ
در  ،)1377(ونـد   آيينـه اند. بـه همـين شـيوه،      تدوين كرده نگاري در اسلام  تاريخدر كتاب 

، بـا رويكـرد تـاريخ اسـلام منـابع بسـياري را       علم تاريخ در گسترة تمدن اسلاميبررسي 
را نقـد و   نبـوي سـيرة  منـابع  رسـول جعفريـان    زيرنظـر برشمرده است. جمعي از مؤلفان 

. حضـرتي  )1378 نبـوي  سـيرة  منـابع  بررسي و نقدباره، بنگريد به  (دراين اند كردهبررسي 
نگـاري    دانش تاريخ و تاريخاي را در   گران مجموعه  ) نيز با كمك برخي از پژوهش1382(

 ةبـار  در) نيـز  1389(رابينسـن  ) و 1389هـاي خضـر (    فراهم آورده اسـت. نوشـته   اسلامي
) هم به شناخت بسياري از 1983نگاري اسلامي سودمندند. پژوهش مصطفي شاكر (  تاريخ

  .كند ميمسلمين كمك  درميانمورخان اسلامي و دگرگوني علم تاريخ 
در  يرانا يختار شناسي كتاب) 1369در شناخت و معرفي منابع ايران باستان، ميراحمدي (

 تـاريخ ) به منابع تاريخ ايران باستان در قالب 1376است. تفضلي ( كردهاين دوران را فراهم 
) نيز به شناسايي و نقـد منـابع   1380موسوي ( كه چنانپرداخته،  اسلام از پيش ايران ادبيات

) هم منابع و مĤخذ تاريخ ايـران باسـتان از   1382همين دوره پرداخته است. جعفري دهقي (
  است. كردهساساني بازشناسي  ها تا سقوط امپراتوري  ورود آريايي

بـردن از   نـام دربارة منابع تاريخي، مقالات بسياري در مجلات تاريخي نگارش يافته كـه  
) بـه منـابع تـاريخ پـارتي و ساسـاني      1381. در اين ميان، ويدنگرن (انجامد ميدرازا  بههمه 

پـيش   اسلاميدورة نگاري  سهم ايرانيان در تاريخبا بررسي ) 1381(پرداخته است. باسورث 
) منـابع و مĤخـذ دورة   1387به منابع اين دوره پرداخته است. خسـروبيگي (  مغول ةحملاز 

) پژوهشـي  1388است. قديمي قيداري ( كردهو ارزيابي توصيفي سايي خوارزمشاهي را شنا
 اي شناسـي  كتـاب هـاي محلـي     ) از تاريخ1380در تاريخ محلي كردستان داشته و صالحي (

نگاري محلي عصر قاجـار و    ) تاريخ1390ده است. به همين نحو، رجايي (توصيفي ارائه كر
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چنين  ) هم1392اند. ثواقب (  نويسي محلي عصر صفويه را مطرح كرده  ) تاريخ1392ثواقب (
نويسي محلي   ) سنت تاريخ1393و همو ( كرده نويسي در ايران باستان را بررسي  تاريخت نس

) 1394( از اين نوع منابع را فهرست كـرده اسـت. وي   بسياريايراني را نيز بررسي و تعداد 
نگاري در متون تاريخي عصر صـفويه پرداختـه و منـابع      اي ديگر، به ادبيات تراجم  در مقاله

  متعددي از اين نوع را معرفي كرده است.
هايي   داشتن نمونه نظر درمتني (تحليل محتوا) و با  دروندر مقالة حاضر، به روش بررسي 

شـناخت و نقـد    اي)، كتـاب   اند (مقايسه  تر دربارة موضوع منابع تاريخي تأليف يافته ه پيشك
استاد تاريخ دانشگاه  ،همت مقصودعلي صادقي بهكه  منابع و مĤخذ تاريخ ايران بعد از اسلام

درسي به همين نام در رشتة تـاريخ انتشـار    رايب آن را و دانشگاه پيام نورشده تأليف  ،تبريز
  ، بررسي شده است.داده
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يازده)، فصـول   ـ گفتار نويسنده در پنج صفحه (هفت  گفتار ناشر، فهرست مطالب، پيش  پيش
گفتـار    اي ندارد و به همان پيش  مقدمه .)198 - 179( نامه كتاب) و 177 - 1فصل،  12كتاب (

  بسنده شده است.
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  گفتار پيش محتواي 2.2
منابع نوشـتاري تـاريخ ايـران     و دربارة جايگاه منبع در پژوهش تاريخيگفتار  محتواي پيش

هـدف تـدوين كتـابي بـراي درس      پس از اسلام و هدف نگارش كتاب است. نويسنده بـه 
منظـور اسـتفادة دانشـجويان     بـه  ،»شناخت و نقد منابع تاريخ ايران بعد از اسلام«دوواحدي 

 ةدورهاي نخسـتين اسـلامي تـا     قرنهاي تاريخي از   رشتة تاريخ، اين اثر را به تفكيك دوره
 بعـد از اسـلام   تاريخ ايرانكتاب » درباب مĤخذ« قاجار فراهم آورده است. وي با ذكر بخشِ

شناسـايي  هاي منابع تـاريخي و كتـاب     اي از ارائة گونه  نمونه منزلة كوب به  عبدالحسين زرين
از نوع معرفي منابع برپاية ترتيب الفبايي، اثر  ،تأليف عزيزاالله بيات ،منابع و مĤخذ تاريخ ايران

اسـلام بـه تفكيـك     ترين منابع تاريخي ايران بعـد از   معرفي و بررسي كوتاه مهم«خويش را 
كتـاب   تـاكنون  ،گمان نويسـنده  به .: نه)1393كرده است (صادقي  مطرح» هاي تاريخي  دوره

 يارچوبهچاي نوشته نشده و   بندي دوره  براساس تقسيم باره درايناي به زبان فارسي   جداگانه
اصـلي در   هـاي   خانـدان  روايـي  فرمانكه در اين كتاب براي ارائة منابع در نظر گرفته دوران 

نويسنده مدعي است كه تلاش بر ايـن   .تاريخ ايران پس از اسلام بوده است (همان: هشت)
تـرين    بندي منابع و ارائة مهم  تاريخي را با دسته ةدورترين منابع تاريخ هر   است تا مهم داشته
به معرفـي   وي در هر دوره در حد توان .ها به خواننده بشناساند (همان: نه)  ها و نمونه  گونه
هاي وزارت، و ديگر آثـار    ي، تاريخلهاي مح  هاي عمومي، تاريخ  اي، تاريخ  هاي سلسله  تاريخ

و هاي گوناگون دينـي، ادبـي،     ها در موضوع  ها، تذكره  مانند كتب مسالك و ممالك، سفرنامه
  عرفاني پرداخته است.

  
  كتاب فصول اجمالي محتواي 3.2

هر فصل، اهداف يادگيري آن در چند  فراهم آمده است. در آغازِاين كتاب در دوازده فصل 
هاي عمومي،   مانند بررسي تاريخ ؛شامل محورهاي مشابه است اغلبمحور فهرست شده كه 

هاي محلي، شناخت منابع جغرافيايي، آشنايي   اي، آشنايي با تاريخ  هاي سلسله  شناخت تاريخ
هـاي    ترين پژوهش  ت، و معرفي عناوين برخي از مهمهاي وزار  ها، منشĤت، كتاب  با سفرنامه

شده. پس از بيـان ايـن اهـداف، در هـر      يادهاي   دوره از هريكجديد دربارة تاريخ ايران در 
پـردازد. در فصـل     اهميت به معرفي اين منابع مي گذاري فرعي، به ترتيبِ  فصل بدون عنوان

هـاي نخسـتين اسـلامي و دوران      قـرن  نخست، معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايـران در 
هاي طاهري و صفاري آمده است. فصل دوم معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايران   سلسله
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بويه، فصـل    در دورة ساماني، فصل سوم معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايران در دورة آل
فـي و نقـد منـابع و    چهارم معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ دورة غزنوي، فصل پنجم معر

فصل ششم معرفي و نقد منـابع و مĤخـذ تـاريخ دورة     ،مĤخذ تاريخ ايران در دورة سلجوقي
خوارزمشاهيان و غوريان، فصل هفتم معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايران در دورة مغول 
و ايلخاني، فصل هشتم معرفـي و نقـد منـابع و مĤخـذ تـاريخ ايـران در دورة تيموريـان و        

انان، فصل نهم معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايران روزگـار صـفوي، فصـل دهـم     تركم
معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايران در دورة افشاريه، فصل يازدهم معرفي و نقد منابع و 

فصل دوازدهم معرفي و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايـران   و مĤخذ تاريخ ايران در دورة زنديه،
  در دورة قاجار.

و  ،تعدادي سؤال طرح شده است كه بـراي فصـل اول، پـنجم، نهـم     ،ر پايان هر فصلد
سؤال، فصول چهارم، ششـم،   چهار يكهرسؤال، فصول دوم و سوم  هفت يكهردوازدهم 

 صـورت  بـه دهـي    سؤال آمده است. شـيوة ارجـاع   پنج هريكو يازدهم  ،هفتم، هشتم، دهم
هاي ارجاع در هر صفحه با قلم ريز تنظيم شـده اسـت. مـتن هـر       صفحه با تكرار شماره زير

. در هـر  انـد  شدهصفحه با رسم يك خط مشكي كامل در انتها از متن ارجاعات از هم جدا 
هاي فرد آمده   هاي زوج و عنوان فصل در سرصفحه  عنوان اصلي كتاب در سرصفحه ،فصل

هاي   هاي خطي، منابع به زبان  نسخه نامة پاياني آن شامل فهرست منابع و مĤخذ، است. كتاب
  اروپايي، و مقالات است.

  
  . تحليل ابعاد شكلي اثر3

  امتيازات 1.3
آرايـي و صـحافي خـوب و      نگاري متناسـب، صـفحه    طرح جلد، حروف كتاب زمينة مناسبِ

چاپي آن كم هاي  غلط ،قبول چاپ شده است. درمجموع قابلو با كيفيت مطلوب دارد قطعي 
 ،هرچند بدون غلط هم نيست. قواعد عمومي نگارش و ويرايش در متن رعايت شـده  ،است

  فهم است. قابلآساني هدف  بهاما بدون نقص هم نيست. رواني و رسايي متن خوب است و 
  
  ها كاستي 2.3
هايي   عكس روي جلد و آخر جلد تناسبي با عنوان كتاب ندارد. عكس حاوي صحنه ـ

و حوادث انقلاب و نمايي از بـرج آزادي اسـت. بهتـر بـود     هاي مردمي   پيمايي از راه
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هـايي از    هاي قـديمي و چهـره    شد كه به كتاب و نسخه  عكس يا طرحي برگزيده مي
 ؛شد  مورخان مربوط مي

فهرستي هـم بـراي ايـن     رو، ازاينو تصوير ندارد و  ،اين كتاب جدول، نمودار، نقشه ـ
ندارند، فهرست مطالب كه دربرگيرندة موارد ندارد. چون فصول كتاب عناوين فرعي 

همان عناوين فصول است در يك صفحه آمده و فهرست تفصيلي ندارد. كتاب فاقد 
  ؛هر نوع نمايه است

اسـتفاده شـده كـه بهتـر بـود      » قرن«و گاه » سده«شماري، گاه از واژة   در ذكر گاه ـ
رفـت   كار مي به» سده«جا  همهنويسي اگر  شد و البته براساس پارسي دست مي يك

  ؛تر بود شايسته
» ش.« و ،»ق.«، »هــ. «بايست با علامت اختصاري  عددي است و مي كه بااينها  تاريخ ـ

و گاه  ،دست نيست. گاه با هجري، گاه هجري قمري يكبيايد، غالباً با حروف آمده و 
  ؛آمده است» هـ« صورت به

 ؛ بـراي امـده اسـت  پايان فعل در آخـر جملـه ني   ةنقطدر برخي موارد در متن كتاب،  ـ
 ،92 ص ؛»نمايـد «بعد از  ،13سطر  ،113 ص ؛)آخر (آورد ،20سطر  ،62 ص ،نمونه
  ؛»باشد نمي«بعد از  ،18سطر 

ايرانيك و ايتاليك نشده و با  يك هيچ نامه كتابهاي فارسي و اروپايي در   اسامي كتاب ـ
  ؛تمايزي ندارند شناختي كتابمشخصات  يةبق

نظيـر   ؛نوشته شده يا يك واژه به چند صورت آمـده اسـت  گاه يك اثر به چند شكل  ـ
ــده«)، 22، 15، 9، ســطر 121(ص  »نامــه نامــه، شــرف  شــرفنامه، شــرف«  »دربردارن

در «)، 120 (ص »گيرد در بر دارنده، دربر دارنده، در بردارنده، در بر مي«)، 133  (ص
  ؛)133 (ص »بر گيرنده

قل بار اول در متن تيره شده، اما برخـي  ها و نويسندگان آن حدا  اسامي كتاب كه بااين ـ
تاريخ طبرستان بهاءالـدين محمـدبن   « 34 ص ،نمونه ؛ برايجاها رعايت نشده است

 ةنام ـ تـاريخ « 83 ، ص»بلخـي  ابـن  ةفارسنام« 35 ، ص»اسفنديار ابنحسن معروف به 
 39 ، ص»بـن ظفـر جرفادقـاني    ناصـح «ذيل مختصر  51 ، ص»بن محمد سيفهرات 
مختصـر  «ذيل  3 سطر 51 ، ص»تاريخ مختصر الدول«تاريخ در عنوان  ةكلم 18سطر 

ــح ــاني  ناص ــر جرفادق ــن ظف ــطر  93 ، ص»ب ــطر 101 ، ص»االله فضــل« 13س  18 س
سـطر   149 ، ص»الدين عبدالرزاق سـمرقندي   البحرين جمال  و مجمعالسعدين  مطلع«
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 168 ص ،»تبريـز  ةدارالسـلطن «تبريز در عنوان  19سطر  160 ، ص»تاريخ قاجار« 10
  ؛»انقلاب ايران« 6سطر 

موارد  ،تواريخ وفيات افراد و حكومت پادشاهان از راست به چپ نوشته شده كه بااين ـ
رشـيدالدين وطـواط    5سـطر   59 نظيـر ص  ؛نادري گاه از چپ به راست آمده است

  ؛)578 - 573(
سـلجوقي ذكـر نشـده     ةدورهـاي   ديوان شناختي كتاب، مشخصات 59و  58 در ص ـ

  ؛ديوان امير معزي، انوري، عبدالواسع جبلي، رشيدالدين وطواط ؛است
بـه يـك    12 تا سـطر  5 سطر 14 نمونه ص ؛ برايها طولاني است بندي برخي جمله ـ

 ،4، 3غالب جملات  ،يك جمله است. به همين نحو 19تا  14فعل ختم شده و سطر 
  ؛ندا   سطري 5و 

  ؛شد مي  هتر بود از فعل (است) استفادهباشد) استفاده شده كه ب بسياري جاها از فعل (مي ـ
صورت الارض كه صحيح آن «چون عبارت عربي است نوشته شده:  7سطر  18ص  ـ

  ؛است» الارض صورة«
ند و كلمات دوجزئـي از هـم جـدا    ا ها كه دوجزئي  غالب اسامي خاص افراد و كتاب ـ

گيري نشده كه درست نيست و چـون ايـن    نوشته شده و در متن و ارجاعات فاصله
بـراي نمونـه    ؛ي صورت نگرفته استسان يكقاعده در برخي صفحات رعايت شده، 

، و عزيـزاالله،  108و  7 ) به دو شـكل آمـده، محمدرضـا (ص   8و  6 (صكوب  زرين
 ؛اكبـر   ، محمـدابراهيم، علـي  چانلو قره، محمدباقر، مقصودعلي، محمدعلي، محمدتقي

، آثـارالوزرا  ،البلـدان   معجـم ، آثـارالبلاد ، التـواريخ   مجمـل ، الامـم  تجارب مانندها  كتاب
  )؛الاخبار  زين، العالم  اشكال، دستورالوزرا

هـا   آن هـاي جديـد و نويسـندگان    از پـژوهش  يـك  پاراگراف آخر، هيچ 135در ص  ـ
  ؛اند نشده  تيره

ماننـد   ؛نيامـده اسـت   نامـه  كتـاب برخي از منابعي كه در ارجاعـات كتـاب آمـده در     ـ
سه  168 )، ادوارد گرانويل براون (ص167 )، جان ويشارد (ص167 كارلاسرنا (ص

براهـام  آ)، 167 (ص ر. دورانـد  .رآ)، 167 ص(اثر)، ساموئل گـرين ويلـر بنجـامين    
)، آرنولد تالبوت ويلسـن  168 )، ژان ژاك دومورگان (ص167 ويليامز جكسن (ص

)، هـانري رنـه د   168 )، ه. ل. رابينـو (ص 168 )، جرج ناتانيل كـرزن (ص 168 (ص
  ؛)166 هنريش بروگش (صو )، 167 )، اوژن اوبن (ص167 آلماني (ص
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  ؛ها صورت نگرفته است گذاري اسامي و امكنة خاص و كتاب اعراب ـ
سفرنامة دربارة  ،نمونه ؛ براياستكار رفته  بهي دربارة وصف برخي منابع ئعبارات انشا ـ

و  لتوصـيفاتي مفص ـ « 18، سـطر  »]...[ تـرين  سـفرنامة او مفصـل  « 16شاردن، سـطر  
  ؛»مفصلانگيز و  توصيفي دل« 23، سطر »اونظير  بيتوصيف « 19، سطر »]...[ مند ارزش

 ص ؛5 ش ،2 ص ،نمونه ؛ برايبين كلمات نيامده است ويرگولدر برخي ارجاعات،  ـ
در مـتن نيـز    ؛بعد از قـاهره  1 ارجاع ،82 ص ؛بعد از تهران 2 ش ،26 ص ؛3 ش، 6

  ؛بين همداني و عطاملك نيامده است ويرگول 4سطر  ،90ص 
از كلمة پيش از خود فاصله دارد. نيز آخـر   ويرگولويژه در ارجاعات  بهبرخي جاها  ـ

  ؛2 ش ،13 نمونه ص ؛ برايپايان نيامده است ةنقطبرخي ارجاعات 
 ؛ بـراي پيش از خود چسبيده است ويرگولجاعات، كلمة بعد به نقطه يا در برخي ار ـ

 86 ص ؛5ارجـاع   ،82 ص ؛3ارجـاع   ،33 ص ؛ابـن  ر.ك. ،3ارجاع  ،25ص  ،نمونه
. همين اشـكال  1 ش ،119 ص ؛2 ش ،110 ص ؛دو مورد 4 ش ،107ص  ؛4ارجاع 

 ؛ بـراي كه كلمة بعد به نقطة آخر فعـل چسـبيده اسـت    شود ديده ميگاه در متن نيز 
  ؛بعد از نگاه 1 ش ،114ص  ؛19 سطر ،86 ص ؛16آخر سطر  ،28 ص ،نمونه

برخي جاها به كلمة بعد چسبيده و برخي جاها جدا آمده و » ابن«در ارجاعات، كلمة  ـ
 4و  3 ش ،2 براي نمونـه، ص  ؛دست نيست يكبرخي جاها به كلمة قبل چسبيده و 

 ،27 ص ؛2 ش ،14 ص ؛پـيش  ةكلمبراي متصل به  ،2 ش ،3 ص ؛ي جدانويسيبرا
  ؛بعد و از اين قبيل در ساير صفحات تكرار شده است ةكلمبراي متصل به  2 ش

نيامـده و بـه    سـان  يـك ، »رجوع كنيـد «براي » ر.ك«در ارجاعات حروف اختصاري  ـ
 ص ؛3 ش ،8 (ص» رك«صفحات،  اغلبدر » ر.ك.« ؛هاي مختلف آمده است  شكل

 ؛1 ش ،77 ص ؛3و  2 ش ،76 ص ؛1 ش ،75 ص ؛2 و 1 ش ،62 ص ؛5 ش ،15
 ،97 ص ؛1 ش ،96 ص ؛3 ش ،32 (ص» ر.ك«)، 8 ش ،125 ص ؛1 ش ،88 ص
 ص؛ 3 ش ،38 ، ص2 ش ،33 (ص» ر. ك.«)، 1 ش ،100 ص؛ 1 ش ،98ص ؛ 3 ش
)؛ 3 ش ،132 (ص» ك ن«)؛ 2 ش ،88 (ص» ر. ك«)؛ 4 و 1 ش ،70 ص؛ 3 ش ،48

  )؛3 ش ،142 (ص» نك«)؛ 2 ش ،69 (ص» ن.ك.«)؛ 3 و 2 ش ،70 (ص» ن. ك.«
گـذاري   ها در ارجاعات به كلمة قبل يا بعد از خود چسبيده است. فاصله برخي كلمه ـ

 ،1 ارجاع ،6 ص ؛)، اور.ك (او، ر.ك. درست است6 ش ،2 رعايت نشده است. ص
 ،1ارجـاع   ،10 ص ؛نشرني ،2ارجاع  ،14 ص ؛نشرآگاه ،3 ارجاع ،7 ص ؛بعدازاسلام
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 ص ؛)بار ، دومحمودگرديزدي ؛بار دو ،(ابوسعيدعبدالحي 2ارجاع  ،10 ص ؛نشرالبرز
  ؛2ارجاع  ،14 ص ؛اسامي ،1 ارجاع ،12

 ؛2ارجـاع   ،7 عطف، برخي جاها به كلمة بعد چسبيده است. نظيـر ص » واو«حرف  ـ
  ؛وابوالقاسم ،1ارجاع  ،9 ص

 77 و 76 كامل تكـرار شـده، حتـي در ص    برخي صفحات گاه ارجاع با مشخصات ـ
بـار    دو) از يك اثـر پشـت سـر هـم     نادري جهانگشاي( 131و  130 بويل) و ةمقال(

آمـده  ها  آن ها كه در يك دوره مشخصات كامل  ارجاع كامل آمده است. برخي كتاب
  ؛در دورة بعد نيز كامل آمده كه نيازي نبود

يك نويسنده تيره شده كه براي خواننده دو كتاب از  درميانعطف » واو«برخي موارد  ـ
تيره نباشند بايست   كند كه عنوان يك كتاب است. اين موارد مي اين شبهه را ايجاد مي

  و اصلاح شوند؛
ــانوادگي   ـ ــام خ ــوايي«ن ــر   و )154، 150، 148، 124، 88 (ص »ن ــفحات ديگ در ص

آمده كـه   »نواني« 79 دوبار) آمده و در ص 100، 95، 87، 53 (ص »نوائي« صورت به
  ؛شوند سان يك »نوايي« صورت بهبايست  مي

نويسـنده،  «ي رعايت نشده است. گـاه  سان يكالمؤلف   هاي مجهول  براي ارجاع كتاب ـ
» اي ناشناخته  نويسنده، نويسنده«)، گاه 39، 34، 11، 10 آمده (ص» اي گمنام  نويسنده

، 40، 35(ص » مؤلـف ال  مجهول«)، گاه 40، 28، 26، 25، 19، 18 ،2 ارجاع ،13(ص 
 ةنويسـند «) و حدودالعالمبراي  55 ؛التواريخ  مجملبراي  51 ؛سيستان تاريخبراي  54

  ).سيستان تاريخبراي  13 (ص» ناشناس
 111در ص  ،آخر كلمه گاه چسـبيده و گـاه جـدا آمـده اسـت. بـراي نمونـه       » هاء« ـ

  ؛)17هائي (سطر  ) و گزارش18(سطر   هائي ) و گزارش5هاي (سطر  گزارش
هـاي   آگـاهي «تيـره شـده و نيـز عبـارت      5 ةشـمار عدد ارجاع  17سطر  ،93در ص  ـ

 20سطر  ،نيز تيره شده كه بايد معمولي شوند. در همين صفحه» سودمندي در اختيار
ايتاليـك   كـه  پـيش از بارتولـد  » از« ةكلمبين لمب و الغ معمولي شود و » واو«حرف 

  ؛شده، اصلاح شود
در » ي«شدن همزة كلمات، نه از همزه و نه از حرف  مشخصدر سراسر كتاب براي  ـ

در آخـر نويسـنده    1 ارجـاع  11چنـد در ص   هـر آخر كلمه اسـتفاده نشـده اسـت.    
 28، ص »ي دربارة« 10سطر  ،26همين كلمه و ص  19سطر  ،26ي) و ص  (نويسنده
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. نيستآمده است كه در اين كتاب معمول » ي«، حرف »ي زمينه«و » ي زمانه« 4سطر 
سطر  133نامة، ص  شرف 19سطر  ،121، ص هرات تاريخنامة 13سطر  ،83ص در 
  ؛دربرگيرندة، با همزه آمده است 23

نبايد تيره باشد. در اين موارد » از«، حرف حدودالعالمپس از كتاب  13سطر  28ص  ـ
سطر  39ص  ؛معمولي شوند بايد ميان كلمات نبايد تيره باشد، بلكه» واو«نيز، حرف 

 2سـطر   62بين الالباب و جوامـع، ص   21سطر  27همداني و المنتظم، ص بين  17
ميـان   6سـطر   69ميـان نيشـابوري و راحـه، ص     2سطر  63ميان اثير و تاريخ، ص 
بـين   13سـطر   92 بـين ناصـري و الكامـل، ص    13سـطر   75قزويني و نزهـه، ص  

دواردز و بين ا 17سطر  112بين لمب و الغ، ص  20سطر  93مازندران و تاريخ، ص 
بـين صـفويه و    13سـطر   127بين آنتوني و رابرت، ص  18سطر  113لارنس، ص 

بين ساماني و روضه،  16سطر  150بين واردات و تاريخ، ص  6سطر  130نظام، ص 
بـين فسـايي و آثـار،     11 سطر 156 بين تبريزي و عبدالكريم، ص 19سطر  150ص 
  ؛بين ناطق و ايدئولوژي 9سطر  176بين دارن و ملگونوف، ص  2سطر  164ص 

مورد) و  دو( 6و  3ارجاع  ،173، ص 9و  6ارجاع  ،172، ص 2ارجاع  ،171در ص  ـ
  ؛نام ناشر نيامده است 2ش  175ص 

د و غيره، چاپ اول بـراي  يدر ارجاعات كتاب به ذكر كلمة انتشارات، القاب دكتر، س ـ
شـده و برخـي   نوبت چاپ نيازي نيست و در ارجاعات، اين موارد برخي جاها ذكر 

دستي خارج كرده است. در موارد زيـر بـراي     جاها ذكر نشده كه ارجاعات را از يك
  تواند حذف شوند:  شدن مي دست يك

 ش 50(دو بار)،  2 ش 38، 3 ش 15، 3 و 2 ش 8، 1 ش 6، 3 ش 2دكتر، صفحات  ـ
 1 ش 99(دو بار)،  1 ش 96، 3 ش 90، 1 ش 88، 2 ش 79، 1 ش 68، 1 ش 62، 1
 ش 108، 3 ش 105، 1 ش 104، 1 ش 103، 2 و 1 ش 102، 2 و 1 ش 100، 2 و
، 4 ش 123، 4 ش 122، 4 ش 119، 2 ش 116، 1 ش 113، 3 و 2 ش 109، 3 و 1

 1 ش 157، 1 ش 153، 2 ش 152، 4 ش 148، 2 ش 141، 4 ش 132، 3 ش 131
  ؛3 ش 163، 2 و 1 ش 158، 3 و 2 و

، 3 ش 76، 3 ش 47، 2 ش 38، 1 ش 32، 5 ش 15، 1 ش 5چاپ اول، صـفحات:   ـ
 و 3 ش 103، 2 و 1 ش 102، 4 ش 101، 2 و 1 ش 100، 2 و 1 ش 99، 3 ش 76
، 3 ش 109، 3 ش 108، 1 ش 107، 2 و1 ش 106، 3 و 1 ش 105، 1 ش 104، 4
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 142، 4 ش 140، 3 ش 131، 2 ش 120، 1 ش 120، 2 و 1 ش 119، 2 ش 110
  ؛6 ش 168، 1 ش

 دو( 1 ش 10، 1 ش 9، 3 ش 8، 3 ش 7، 2 ش 4، 5 ش 2انتشارات، نشر، صفحات  ـ
ــار)،  (دو  2 ش 38، 2 و 1 ش 36، 5و  4 ش 27، 1 ش 18، 5 ش 15، 1 ش 13بــ

ــار)،  ، 2 ش 63، 2 و 1 ش 62، 1 ش 58، 2 ش 52، 1 ش 46، 1 ش 42، 3 ش 41ب
، 4 ش 86، 5 ش 82، 5 ش 81، 1 ش 78، 3 و 2 و 1 ش 76، 1 ش 70، 1 ش 68
 107، 1 ش 102، 1 ش 100، 2 ش 99، 3 ش 97 ،4 ش 92، 3 ش 89، 2 ش 87
، 1 ش 117، 1 ش 115، 2 ش 114، 3 بار) و ش دو( 1 ش 113، 1 ش 111، 3 ش

، 3 ش 131، 2 ش 130، 4 ش 123، 2 ش 121، 1 ش 120، 2 ش 119، 4 ش 118
ــار)،  دو( 4 و 2 ش 134، 3 و 1 ش 133 ، 1 ش 148، 1 ش 138، 4 و 3 ش 135بـ
 165، 1 ش 163، 4 ش 162، 1 ش 154، 2 ش 153، 3 و 1 ش 151، 3 ش 149
  ؛5 و 4 ش 175، 6 ش 174، 8 و 4 ش 169، 8 و 6 ش 168، 5 ش 166، 5 ش

، 2سطر  179، 2 ارجاع ش 131، 4 ارجاع ش 119، 3 ارجاع ش 105د، صفحات يس ـ
  ؛13سطر  195، 21 سطر 188، 24سطر  187، 20 سطر 184، 23 سطر 180

  .شونداصلاح  بايدكه  شوند يده ميدهم  نامه كتاباين موارد در  ـ
  

  . تحليل ابعاد محتوايي اثر4
  امتيازات 1.4

نويســنده در  مــوردنظربنــدي تــاريخي   نظــم منطقــي و انســجام مطالــب براســاس دوره
اين نظم و انسجام در هـر فصـل نيـز     گفتار از آغاز تا پايان كتاب حفظ شده است.  پيش
منـابع  اغلـب  رعايت شده است. چون اصل كتاب معرفي منابع تاريخي اسـت،   خوبي به

ين منـابع  تـر  بـيش و همـين آثـار   دارند نظر علمي اعتبار و اهميت تاريخي  ازشده  معرفي
 هرچنـد  ،هاي جديد نيز تاحدي استفاده شده  اند. از پژوهش  كتاب حاضر را تشكيل داده

گرچـه اشـكالاتي را نيـز     ،رفتهكار  بهخوبي كافي نيست. در استنادات و ارجاعات دقت 
دارد. در آغاز هر فصل، اهداف يادگيري آن بيان شده و در پايان فصل تعـدادي   راه هم به

از جنبة رعايت امانت، درمجموع با ذكر مĤخذ مطالب اين امر  طرح شده است.مپرسش 
اهداف  جهتطرفي علمي در كتاب رعايت شده است. كتاب در بيصورت گرفته است. 

اما در مبحـث نقـد    ،از عهده برآمده است خوبي بهخود، در بعد شناخت و معرفي منابع 
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هاي مختلف تـاريخي    . كتاب ازنظر ارائة منابع گوناگون مربوط به دورهداردمنابع ضعف 
وجـود   بـا امـا   ،بندي موجود در آن با چينشي مناسب اثري ارزنده اسـت   براساس تقسيم

، ادبيـات  همـه  اين باتوان آن را اثري كاملاً بديع و ابتكاري خواند.   نميهاي مشابه،   نوشته
 در مقايسه بـا تر  هاي افزون  در متن انسجام نثر در كل كتاب و آگاهي رفته كار بهنوشتاري 

است. محتواي علمـي و پژوهشـي    كردهها درباب منابع اين اثر را روزآمدتر   ساير نوشته
نقـد منـابع و مĤخـذ تـاريخ ايـران بعـد از اسـلام اسـت،          اثر با هدف آن، كه شناخت و

  هماهنگ بوده و اين هدف را برآورده است.
  
  ها كاستي 2.4

  (ميزان انسجام دروني اثر) ساختاري نقد درون 1.2.4
بـه همـان شـناخت و     تـر  بيشدر عنوان كتاب، محتواي آن » نقد«وجود كلمة رغم  به ـ

 اغلـب كلـي هـر دورة تـاريخي     صورت بهمعرفي منابع پرداخته و نقد جزئي منابع يا 
 نگـاري در ايـران    تاريخدر كتاب آذر  تركمنيمغفول مانده است. شيوة بررسي پروين 

تواند الگويي بـراي نقـد منـابع      اي نشده است، مي  )، كه در اين اثر به آن اشاره1392(
  ؛شدشده با معرفي

گذاري مباحث مربوط به اهداف كتاب: اهداف كلـي،    گفتار با عنوان  بهتر بود در پيش ـ
كاربردي، شيوة پژوهش و تنظيم اثر، ضرورت و اهميت، پيشـينه و   ـ جزئي، آموزشي

هاي متمايز اين اثر، تعريف اصـطلاحات تخصصـي     نقد و معرفي آثار مشابه، ويژگي
 هرچنـد شد.  روشني بحث مي بهكتاب، شيوة مورخان گذشته در نگارش آثار تاريخي 

چون فاقد عنوان است  ،برخي از اين موارد اشاراتي شده بهگفتار   پيش ةصفحپنج  در
  ؛كند گفتار جلب نمي  توجه خواننده را به پيش

. در هر فصل همة مطالب ذيل عنوان اصلي مطرح شده كتاب هيچ عنوان فرعي ندارد ـ
اي،  توان عناوين فرعي چون تاريخ سلسله در هر فصل به تناسب مي كه درحالياست. 

شده، منابع  ها، آثار گم تاريخ عمومي، تاريخ محلي، منشĤت، منابع جغرافيايي، سفرنامه
خسـتگي   مانعوجب تنوع و قرار داد كه م را متون دينيو ها، آثار ادبي،  اداري، تذكره

  ؛دشوخواننده از مطالعه 
منبـع، مأخـذ،    ؛ ماننـد از اصطلاحات تخصصي در كتاب تعريفي ارائـه نشـده اسـت    ـ

اي، تاريخ عمومي، تاريخ محلي، منابع  پژوهش، تفاوت منبع و پژوهش، تاريخ سلسله
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ع، ، ويژگـي ايـن منـاب   هريـك اي، منشĤت، اشكال و انـواع   جغرافيايي، منابع سفرنامه
  ؛نگاري مورخان ايراني  ها، رويكردهاي تاريخ اهداف و جايگاه آن

روشني مشخص نيست كه در هر دورة تاريخي، آثاري كه در همـان زمـان پديـد     به ـ
هاي پيشـين نيـز    هاي بعد كه دربارة دوره نويسنده است يا منابع دوره موردنظرآمده 

؛ كار رفتـه اسـت   بهمبناي روش موجود در كتاب، ديدگاه دوم  بر .مطلبي آورده است
بر منابع تـاريخي   افزونيعني شيوة نويسنده در معرفي منابع هر دوره چنين است كه 

 هرچنـد اي  هاي پيش از خـود اشـاره   هاي بعد را نيز كه به دوره قرنآن دوره، منابع 
آن دوره اسـت   دربـارة كه برخي از منابع ( ،كوتاه دارند، معرفي كرده است. درنتيجه

 نه خاص آن دوره) بارها در كتاب تكرار شده و هر بار توضيحاتي اجمـالي دربـارة  
هاي يك اثر در فصول مختلف پراكنده شده است.  رو، آگاهي اين ازآمده است. ها  آن

هـاي بعـد كـه     ي، خواننده در تفكيك منابع اصلي هر دوره با منـابعي از دوره ازسوي
منابع اصـلي   كه داند  درستي نمي بهشود و  است دچار سردرگمي مي آن دوره دربارة

در آثار مشابه كه از آنـان يـاد    كه درحاليهر دوره در اشَكال مختلف آن كدام است. 
در هر دورة تاريخي، منابع اصلي همان دوره ذكر شده و اين انسجام در ذهـن   ،شد

كه در زمرة منابع عصر مغول است اثير  ابن كاملشود. براي نمونه  خواننده برقرار مي
هـا   بارها به عنوان منبـع ايـن دوره    در فصول پيشين از طاهريان و صفاريان تا مغول

، 65، 62، 51، 39، 34، 8 اي اجمالي به آن شده است (ص  نيز مطرح و هر بار اشاره
، 62، 52، 46، 40، 39 (ص فنـدق  ابـن  المشـارق   تجاربشدة  گم)، يا كتاب 75، 70
اسـفنديار   ابن طبرستان تاريخ)، 66، 51، 39، 34، 8 جوزي (ص ابن منتظم)، 66، 65

 (ص تاريخ بخـارا )، 38، 33، 25، 10 (ص الاخبار  زين)، 67، 54، 41، 27، 14ص (
) و سـاير منـابع   39، 34، 25، 10ص ( التواريخ و القصص  مجمل)، 66، 54، 26، 12

  ؛به همين نحو
اما دربارة ساختار ابواب و محتويات  ،پرداخته شده در فصول كتاب به منابع هر دوره ـ

منابع بحثي نشده است. بدين معنا كه مخاطب با نـام تعـدادي از منـابع در هـر دوره     
تـاريخي   ةدورنگـري مورخـان و هـر     نگاري و تاريخ اما با سبك تاريخ ،شود آشنا مي

  ؛مطلبي طرح نشده است باره دراينچون  ،كند  آشنايي پيدا نمي
هاي ديگـر مشـابه    شدة هر فصل تقريباً با دوره تعيينحاظ مشابهت فصول، اهداف ل به ـ

  ؛ها مطرح شده است  است و اين فرمول براي همة فصل
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و  تـر  بـيش گيري جزئي و معرفي منـابع بـراي مطالعـة      بندي و نتيجه  كتاب فاقد جمع ـ
ها در آخر نهاد پيشگيري كلي و   پژوهش در آخر هر فصل و نيز فاقد نتيجه نهاد پيش

  ؛و تصوير ندارد ،كتاب است. نيز هيچ نوع جدول، نمودار، نقشه
تـاريخ ندارنـد و    ،هـاي كتـاب اسـت    هاي تاريخي كه عنوان فصـل  از دوره يك هيچ ـ

يابد. بهتر بـود كـه تـاريخ آغـاز و      ها آشنايي نمي مخاطب با محدودة زماني اين دوره
  ؛شد ها ذكر مي ين فصلكنار عناو درفرجام هر سلسله در پرانتز 

اند و مخاطـب   اند مشخص نشده هاي مختلف كه در متن آمده محدودة مكاني سلسله ـ
 كـه  چنـان  ،اند روايي داشته ها در چه محدودة جغرافيايي حكم داند كه اين سلسله نمي

  ؛نيز مشخص نشده استها  آن محدودة زماني
امـده اسـت و بـه آگـاهي     ها در آغاز هر فصـل ني  هيچ توضيح اجمالي دربارة سلسله ـ

تاريخي مخاطبان واگذار شده است. شايد براي اهل تاريخ چندان ضروري نباشد، اما 
  ؛دهد نمي دست بهبراي غيراهل تاريخ چندان آگاهي در اين زمينه 

جـا   يكآن  از پيش ،تفكيك مطرح و توضيح داده شده در هر دوره منابع به كه بااينگاه  ـ
  )؛12 ص ،براي نمونه( اين تكرار نيست اند كه نيازي به فهرست شده

چند واحد درسي رشتة تاريخ مربوط به دورة پهلوي است، نويسـنده دربـارة    كه بااين ـ
 نپرداختن به اين دوره توضيحي نداده است و تاريخ ايران بعد از اسلام را بـه قاجـار  

  ؛پايان داده است
منابع هر دوره ازنظر تنوع غير از منـابع مكتـوب، شـامل منـابع مـادي (آثـار        كه بااين ـ

نويسـنده   ةتكي ـكه است  ها و آثار ترسيمي ها، كتيبه باستاني)، مسكوكات، اشيا و موزه
 ، يعنـي در اين كتاب تنها بر آثار نوشـتاري بـوده، امـا در دورة قاجـار بـه مطبوعـات      

كه در ايـن زمـره قـرار     ،المللي  ها، اسناد بين امهن ها، سال نامه ها، مجلات، شب روزنامه
اي نكرده است. به موضوع آرشيو و مجموعة اسناد آرشـيوي مراكـز    اشاره ،گيرند مي

شامل مـذاكرات   ،حوادث اين دوره دربارةبه آرشيوهاي سمعي و بصري  و گوناگون
  ؛نپرداخته است ،مجلس

نظـام  تأليف غلامرضا ورهـرام،   لامياس منابع تاريخ ايران در دوراندر كتاب  كه بااين ـ
تـأليف مـريم    اسـلام تـا عصـر مغـول     حكومت ايـران در دوران اسـلامي از صـدر   

 نظام حكومت ايران در دوران اسلامي از عصر مغول تـا پايـان قاجاريـه   ميراحمدي، 
نوشتة اشپولر و ديگران، به همين شيوه  نگاري در ايران  تاريختأليف غلامرضا ورهرام، 
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ها نشـده و    اي به اين پژوهش دورة تاريخي ذكر شده، در كتاب حاضر اشاره منابع هر
بود در بخشي از  شايستهبندي تاريخي ذكر شده است.  نوآوري كتاب در همين دوره

هـا نقـد و     شد و ايـن نـوع نوشـته     حد كفايت پرداخته مي بهكتاب به پيشينة موضوع 
شـد. ايـن شـيوه      بيـان مـي   اآشكارها  آن و تفاوت و تمايز اثر فعلي با شد ميبررسي 

اي تفصـيلي شـامل     آذر رعايـت شـده اسـت. وي پيشـينه     در كتاب تركمنـي  خوبي به
تحقيقي، مقالات، مقالاتي بـا موضـوع علـم تـاريخ، مقـالاتي بـا موضـوع        هاي  كتاب
نگاري ايرانيان، آورده كه حاوي نكات   اسلامي، مقالاتي با موضوع تاريخنگاري  تاريخ
نگاري در اسلام و   دربارة علم تاريخ، تاريخ .)19 - 8: 1392 آذر تركمنيدي است (مفي

نگاري مورخان مسـلمان، شـناخت منـابع و      نگري و تاريخ  ايران، نقد و بررسي تاريخ
ها، و مقالات فراواني انتشـار يافتـه اسـت كـه       مقالات، كتاب مجموعهمĤخذ تاريخي، 

تر  كمانجامد. نويسندة تواناي كتاب حاضر   طويلي ميبه فهرست ها  آن بردن از همة نام
بـا  هـا   آن به معرفي آثار و محتواي اجمـالي  تر بيشو  كردهها توجه   به اين نوع نوشته

  ؛است كرده بررسي شخصي بسنده
 مـي اند و سؤال تحليلي و تفه سؤالات همة فصول حفظي و توصيفي طرح شده نمونه ـ

است. هيچ سـؤالي كـه    شدهنبراي افزايش قدرت تفكر و خلاقيت دانشجويان طرح 
  ؛قدرت نقد دانشجو را تقويت كند طرح نشده است

نقد دربارة منابع يا مقايسـة منـابع از دانشـجويان     و در هيچ فصلي، فعاليت پژوهشي ـ
  ؛استخواسته نشده است. بنابراين فعاليت عملي دانشجو در درس ناديده گرفته شده 

قيـد نشـده   هـا   آن ها) معادل لاتيني از عناوين آثار سياحان خارجي (سفرنامه يك هيچ ـ
  ؛شد گذاري براي تلفظ صحيح اسامي ذكر مي  است و بهتر بود كه اين معادل

تفصـيلي و حتـي    شناختي كتاب يك شده در هر فصل هيچ معرفيهاي جديد   پژوهش ـ
هـا در هـر    ، فهرست ايـن پـژوهش  جزئي (كه ذكر سال چاپ است) ندارند. ازسويي

كه از منابع بهتـري   حالي دركامل نيست.  يك اختصار و گاه ناقص آمده و هيچ به  دوره
  ؛شد نام برد مي

 ،بـراي نمونـه   ؛شده ذكر نشده است معرفيهاي   در برخي فصول، زمان نگارش كتاب ـ
هـا در    بايـن كتـا   تـر  بيشكه  دليل اين بهفصل خوارزمشاهيان و فصل مغولان، شايد 

كتاب بسياري از منابع  درِ ،اند. بنابراين  هاي ديگر معرفي شده فصول پيشين براي دوره
  ؛است تأليفشان نيامدهشده تاريخ  معرفي
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 اسـت و  ذكـر نشـده  ها  آن معاني ،ها كه عنوان عربي و تركيبي دارند  بسياري از كتاب ـ
مـواردي چـون    ؛گرفـت  بهتر بود براي آگـاهي دانشـجويان ايـن كـار صـورت مـي      

  عرايس، الجنات  روضات، الالباب  لباب ،الاعصار تجزيةو  الامصار تجزية، البلدان   معجم
 و الامـم  تجارب، العليا للحضرة يالعل سمط ،الترسل الي التوسل، الافكار ابكار، الخواطر
 نفثة، الاخبار لطائم من الاسحار نسائم، الغرايب غوارب و التجارب مشارب، الهمم تعاقب

 زبدة، السرور آيةو  الصدور راحة، الفتور زمان صدور و الصدور زمان فتور في المصدور
، الكتبـة  عتبة، الرياسةاعراض  في السياسة اغراض، الانام فضايل، العصرة نخبة و النصرة
 ـ الزمـان  مرآة، السلف تجارب، الروايات لوامع و الحكايات جوامع ، يـان الاع يختـار  يف
 الحكايـة  فـي  العراضـة ، الاعلـي  للموقـف  العلي عقد، الاخيار مسايرةالاخبار و  ةمسامر

 النصرة زبدة، التواريخ زبدة، المنتظم، الفطرةعصره  و الفترة نصرة، الاخبار زين، السلجوقية
 عبـرة و  الجنان مرآة ،الشعراء مناقب، الزمان ابناء انباء في الاعيان وفيات، العصرة نخبة و

 يـب الار ارشـاد ، السير حبيب، الصفا روضة، العصر اهل محاسن في الدهر يتيمة، اليقضان
، الجـوهر  معادن و الذهب مروج، الزمان ةمرآ ،الافكار سوانح، السياق، الاديب معرفة يال

 ـ يمالتقاس ـ احسن، بحرين مجمع و سعدين مطلع ، النفيسـه  الاعـلاق ، الاقـاليم  معرفـة  يف
 فـي  النظـار  تحفـة ، الـدول  مختصر، الاخبار عيون، الطوال الاخبار، الممالك و المسالك
، الوس اربع ،الانساب و التواريخ معرفة يالالباب ف اولي روضة، الاسفار و الامصار غريب
، تيمـور  نوائـب  فـي  المقدور عجايب، تزوكات، ملفوظات، الانساب معز، الاتراك شجرة
  ؛سمرية، التواريخ مجمل، التواريخ منتخب

الكاتـب فـي تعيـين     دسـتور  هشتم از كتـابِ  قرنهاي اداري  منشĤت و نوشته درميان ـ
، به سعي و اهتمام و تصحيح 2 و 1 بن هندوشاه نخجواني (ج محمدليف أت ،المراتب

، مسـكو، فرهنگسـتان علـوم جمهـوري شـوروي،      زاده علـي عبدالكريم علي اوغلـي  
  ؛است ميان نياورده بهذكري  ،)1967، 1964انستيتوي خاورشناسي، 

، 20 ياد نكرده است. در ص العالم اشكالآثار جغرافيايي از  درميان 19و  18 در ص ـ
وي دو  كـه  درحـالي  ،را ذكر كـرده  السياحة  بستانالعابدين شيرواني فقط كتاب   از زين

 ،ياحةالس ـ ريـاض  انـد از  و عبـارت  اشاره نشده استها  آن كتاب ديگر نيز دارد كه به
، تهران، السياحة حدائق. 1339تصحيح اصغر حامد رباني، تهران، انتشارات سعدي،  به

  ؛1348سازمان چاپ و دانشگاه، 
  ؛تر نام برده شده است هاي خطي كم از نسخه ـ
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در متن بسنده شده و در ها  آن در هر فصل برخي از منابع فقط به ذكر عنوان و مؤلف ـ
ت. بهتر بـود بـراي پرهيـز از تكـرار،     آمده اسها  آن شناختي كتابارجاع، مشخصات 
  ؛آمد براي اين نوع منابع در ادامة متن مي شناختي كتابهمان مشخصات 

دست   همسعودي از ميان رفته و ب الزمان اخباركتاب  كه اشاره شده 2سطر  ،7 در ص ـ
اي چاپي از اين اثر (احتمالاً بخشـي از آن) منتشـر    نسخه كه درحالي است، ما نرسيده

كـريم   ةترجم ـ، الزمـان  اخبـار بن حسين مسعودي،   علي ؛است رس ر دستدشده و 
  ؛1370زماني، تهران، اطلاعات، 

اسـت كـه در سـطر     الممالك المسالك و خردادبه  ابن ةشد چاپ  عنوان كتاب 16ص  ـ
  ؛آمده است و ممالك  مسالك، 17ص  ،1آخر اين صفحه و ارجاع 

امـا   ،به عنوان منبع ذكـر شـده   52، 34، 32جوزي در صفحات  ابن الزمان  مرآةكتاب  ـ
  ؛آن ذكر نشده است شناختي كتابمشخصات 

در احـوال ملـوك    ؛دفتر دلگشادر ذكر منابع تاريخ محلي از كتاب  83تا  82در ص ـ
، اي شـبانكاره اي نشـده اسـت. صـاحب      اشـاره  هشتم هجري، قرنتأليف  ،شبانكاره

فرهنگسـتان علـوم جمهوريـت    ، مسـكو،  در احـوال ملـوك شـبانكاره   ؛ دفتر دلگشا
همـان،   اسـت:  . چاپ جديـد آن 1965تاجيكستان، شعبة خاورشناسي و آثار ادبي، 

بنيـاد  ، كياني، شيراز، آونـد انديشـه  پروانة تصحيح و بررسي غلامحسين مهرابي و  به
  ؛1389، شناسي فارس

  ؛اشاره نشده است ابرو حافظ يجغرافياتيموريان به كتاب مهم  ةدر دور ـ
ــطر  ،101در ص  ـ ــمرقندي،   18س ــدالرزاق س ــاب عب ــوان كت ــع، عن ــعدين و مطل  الس

  ؛درست است بحرين  سعدين و مجمع  مطلع صورت بهنادرست است و  البحرين مجمع
عصر صفويه به كتاب مشهور رافائل دومـان اشـاره    هاي اروپاييانِ در مبحث سفرنامه ـ

  :نكرده است
Pere Raphael Du Mans, L' Estate de la Perse en 1660, Ch. Schefer (ed.), Paris, 1880; 

الـدين علـي شـيرازي) چـاپ       سياقي نظام (نظام فتوحات همايوناز كتاب  103ص  ـ
تصحيح حسن زنديه (قم، پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، اصـفهان، قطـب      بهجديدي 

  ؛) منتشر شده است1393علمي مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در عصر صفويه، 
(وقـايع بهبهـان در زمـان حملـة محمـود       الاخبـار  بـدايع از كتاب  ،در دورة صفويه ـ

تصـحيح و توضـيحات   و  الاسلام بهبهاني، مقدمه ميرزا عبدالنبي شيخ افغان)، تأليف
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و نيــز  1389محمدصــادق، تهــران، مركــز پژوهشــي ميــراث مكتــوب،  ميــرســعيد 
االله لاري  ، روحصـفويه  دورةديواني ايالت فارس و لارستان در  مكاتبات ؛نامه شرف

عالمي و منـوچهر  خديجة شيرازي، تصحيح و تحقيق محمدباقر وثوقي با همكاري 
يـاد   1389خانه، موزه و مركز اسناد مجلـس شـوراي اسـلامي،     ايزدنيا، تهران، كتاب

  ؛نشده است
محمـدجعفر   :چاپ جديدي منتشـر شـده اسـت    آثار جعفري، از كتاب 156در ص  ـ

  ؛1380شناسي،   حيح احمد شعباني، شيراز، بنياد فارستص به، آثار جعفريخورموجي، 
در تـاريخ و  ؛ آثارالرضـا هـاي محلـي فـارس، كتـاب       ، در معرفي تـاريخ 156 در ص ـ

بويي  خوش، صدرالسادات سلامي كازروني، پژوهش زهرا جغرافياي شيراز و كازرون
  ؛اشاره نشده است 1381، تهران، كازرونيه، زاده مطهريو موسي 

محمدحسين سـعادت كـه بـدون مشخصـات      شيخاثر  ،تاريخ بوشهراز  ،157در ص  ـ
آمده چاپي جديد منتشر شده است: محمدحسـين سـعادت كـازروني،     شناختي كتاب

الحكمـايي،    ، تصحيح و تحقيق عبدالرسول خيرانديش، عمادالدين شـيخ تاريخ بوشهر
  ؛1390كازرونيه،  ،تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب

موريـه، جيمـز    ؛به فارسـي ترجمـه شـده اسـت     موريه جيمز سفرنامة ،164در ص  ـ
جيمز موريه، سفر يكم از راه ايران، ارمنستان و آسياي كوچـك بـه    ةسفرنامجاستي، 

  ؛1386ابوالقاسم سري، تهران، توس،  ةترجم، م 1808 - 1809قسطنطنيه، 
نيز معـروف اسـت و    ممسني ةسفرنامعبدالفتاح گرمرودي به  ةسفرنام ،171در ص   ـ

الـدين    كوشـش فـتح   به، ممسني ةسفرنامخان گرمرودي،  فتاحچاپ شده است: ميرزا 
  ؛1370فتاحي، چاپ دوم، تهران، مستوفي، 

دو سفرنامه از جنـوب ايـران در   محمدشاه قاجار،  ةدورهاي   ، از سفرنامه171 در ص ـ
تهـران، اميركبيـر،   داوود،  آلتصـحيح و اهتمـام علـي     بـه ( ق 1307 –1256هاي   سال

  ؛) نيز قابل ذكر است كه در كتاب نيامده است1368
گـذرا اكتفـا شـده     اي به اشـاره  و بسياري از منابع هر دوره فقط از آنان نام برده شده ـ

بسياري جاها بـه همـين    ،نيامده است. درواقعها  آن است و توضيح و تفصيلي دربارة
 كه اين در معرفي اثر كفايت شده و» ار دهداطلاعاتي در اختيار قرتواند  مي«اندازه كه 

(سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي،     هـايي  چه اطلاعـاتي و در چـه حـوزه   منابع مذكور 
  است؛مشخص نشده  ،دهند  در اختيار قرار مي مقدار چهفرهنگي) و 
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قيمتـي، اطلاعـات    هاي گـران  در معرفي منابع از عبارات آگاهي ،در بسياري از موارد ـ
داده،  دسـت  بـه سـنگي   قيمتي، گران ي، سودمندي، مفيدي، ذيمند شارزقدري،  گران

و به همـين عبـارات بسـنده     مند ارزش، بسيار مند ارزشسنگ،  استفاده يا منبعي گران
نگـارش ايـن عبـارات    كـه   ايـن  شده و اطلاعات ديگري مطرح نشده اسـت. ضـمن  

ميـت  اه ؛نيست. گاهي از هم جدا و گـاهي سـرِ هـم آمـده اسـت      سان يكدوجزئي 
، اهميتــي خــاص )171 ،168 ،166 ،92 ،70 ،15 ،4ص (شــاياني (فراوانــي، بســيار) 

 ،120 ،116 ،115 ،109، 92، 88، 83، 68، 22 ،12 ،2ص ( منـــــد ارزش، )83  ص(
 ، اثـــــر ارزنـــــده)170 ،168 ،167 ،166 ،161 ،159 ،158 ،127 ،125 ،122 ،121

 ،160 ،119 ،82 ،81 ،67 ،65 ،63 ،39 ،18 ،17 ،8 ،5ص (قـــدر  ، گـــران)103  ص(
، اطلاعات )173، 166، 122، 108ص (، كتابي مهم )109ص (، كتابي ارجمند )167
، )89 (ص ، ارزش فراواني)1199 ،110ص (بها  ، گران)106 ،63 ،7ص ( قيمتي گران
ل ، )167 ،166 ،157 ،152 ،150 ،122 ،91 ،68 ،43 ،40 ،8ص (مفيد  ص (اعتنـا   قابـ

ص (بهـايي   هاي گـران  ، آگاهي)102 ،81ص (بها  هايي گران گزارش، )105 ،92 ،11
 ،13ص (سـنگ   ، گران)167 ،89 ،79ص (بهايي  ، اطلاعات گران)117 ،74 ،71 ،12
هـاي   ، آگـاهي )17، 13ص (سـنگي   هاي گران ، گزارش)157 ،126 ،92 ،76 ،62 ،20

، 35، 27، 16ص (هاي سودمندي  ، گزارش)164 ،152 ،78 ،16 ،15ص (سودمندي 
، )20ص (هـاي گسـترده    ، آگـاهي )41 ،19ص (ي مند ارزشهاي  ، آگاهي)118، 64

 ،35 ،34ص (، سودمند )34 (ص مند ارزش، مطالبي )26 (ص يمند ارزشاطلاعات 
51، 57، 68 ،91 ،93 ،106 ،114 ،120 ،123 ،124 ،130 - 135 ،157 - 159 ،161، 

 ،39ص (، اطلاعات مفيـدي  )67 ،39ص ( مند ارزش، منبعي )176 ،172 - 165،167
، اطلاعـات  )41ص (اي  هـاي ارزنـده   ، گـزارش )40ص ( اشارات مفيـد  )،150 ،53

ص (، منبع سودمندي )176ص (هاي سودمندي  ، پژوهش)123 ،41ص (سودمندي 
 ،64ص (هاي مفيدي  ، گزارش)55ص (، مطالب سودمند )163 ،125 ،124 ،58 ،42
، )117ص (پرمايـه    ، گـزارش )165 ،111ص (هايي دقيـق   ، گزارش)164 ،160 ،66

  )؛165 ،150 ،134ص (گزارشي سودمند 
سـاير   ،هاي خطي و مقالات جداگانه آمده فهرست نسخه كه بااينپاياني  ةنام كتابدر  ـ

انـد.   فهرسـت شـده   ،نامه كتاب  ذيل عنوان ،جا  منابع و مĤخذ تفكيك نشده و همه يك
بايسـت بـا    جـا مـي   شود و اين  شامل ساير عناوين فرعي هم مي نامه كتاب كه درحالي
عنوان كلـي   نامه كتابگرفت و  بندي صورت مي گذاري يا حروف ابجد تقسيم شماره
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هـاي جديـد،    ها، پژوهش منابع تاريخي، سفرنامه طبقبر نامه كتابشد. بهتر بود كه  مي
  شد. بندي مي مقالات و ... دسته

، تأليف ايران در ابودلف سفرنامةشد:   ا نيز در جاي خود ياد ميه  بهتر بود از اين كتاب ـ
 قـرن  ، تـأليف در ناصرخسـرو  سفرنامة ؛)1354(چاپ قمري  چهارم هجري قرن در

 غرايـب  و المخلوقـات  عجايـب ( نامـه  عجايـب  ؛)1367 چاپ( قمري پنجم هجري
 چـاپ ( قمـري  در قرن ششم هجري بن محمود همداني  محمد ، نوشتة)الموجودات

 چاپ( هفتم هجري قمري قرن ، تأليف دربن نجيب بكران  محمد مةنا جهان ؛)1367
الـدين    صفي الاطلاع مراصد ؛)1362 چاپياقوت حموي ( مشترك برگزيدة ؛)1343

 ؛)ق 1374 –1373چـاپ  ( هشتم هجري قمـري  قرن در  ، تأليفعبدالمؤمن البغدادي
انصـاري  طالب  ابيبن  محمدالدين  شمستأليف  ،البحر والبر  عجايب فيالدهر  نخبة

، تـأليف  ابوالفـداء  البلدان تقويم ؛)1382چاپ ( هشتم هجري قمري قرن ، دردمشقي
 تـأليف در  ،زركـوب شـيرازي   ةشيرازنام ؛)1349چاپ ( هشتم هجري قمري قرن در
 صـور ( كشـور  هفـت  ؛)1389و چاپ جديد  1350چاپ ( هشتم هجري قمري قرن

 الازار شـد  ؛)1353( هشتم هجري قمري قرن شده در تأليفنام و  )، مؤلف گمالاقاليم
 مـزار  هـزار  تـذكرة  ؛)1328چـاپ  جنيـد شـيرازي (   المزار زوار عن الاوزار حط في

چـاپ  ( هشـتم هجـري قمـري    قرن شده در تأليف ،شيراز مزارات ؛الازار شد ةترجم
  الـدين  غيـاث از  همايوني نامة قانون و الاخبار خلاصة انضمام هب ،الملوك مĤثر ؛)1364

 ؛)1372چـاپ  ( دهم هجري قمـري  قرن ، تأليف درحسيني خواندميرالدين  همامبن 
، بن محمدهاشم حسيني قمي  الدين محمد صفياز  ،(در جغرافياي قم) البلدان خلاصة
اكبـر   علـي از  دلگشـا  تـذكرة  ؛ق) 1396چـاپ  ( يازدهم هجري قمري قرن در  تأليف

 مـرآت  ؛)1371چاپ ( سيزدهم هجري قمري قرن ، تأليف در»بسمل«نواب شيرازي 
سـيزدهم   قـرن  در  تـأليف  ،بن محمدعلي بهبهاني  احمد تأليف آقا ،نما جهانالاحوال 

، تـأليف  هدايت (مخبرالسلطنه)قلي  مهدي كةم سفرنامة ؛)1370چاپ ( هجري قمري
 التـدقيق  نام ، بهسديدالسلطنه ةسفرنام ؛)1368چاپ ( چهاردهم هجري قمري قرن در
 قـرن  ، تـأليف در خان سديدالسـلطنه مينـابي بندرعباسـي    محمدعلي ،الطريق سير في

ــري  ــري قم ــاردهم هج ــاپ ( چه ــفرنامة ؛)1362چ ــفهان س ــين ِ اص ميرزاغلامحس
 سرگذشـت  ؛)1380چـاپ  ( چهـاردهم هجـري قمـري    قرن ، تأليف درالملك افضل

 و قاجاريـه  ؛ايـران  گزارش ؛)1368چاپ (السلطان  ظلنوشتة مسعودميرزا  ،مسعودي
  ؛)1363چاپ مخبرالسلطنه ( ، ملقب بهخان هدايت رضاقلياز  ،مشروطيت
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 1در جـدول  هـا   آن كه فهرست شود ديده مينگارشي در متن هاي  برخي از غلط ـ
 .آمده است

  ها آن نويسي درست و متندر  ينگارش يها غلط ي. برخ1 جدول

  درست نگارش  نادرست نگارش  ارجاع  سطر  صفحه ةشمار

  دينوري  ينوري  2    4
  كارهاي  نگارش  شكارهاي نگار    16  6
  حمزه  حمز    22  6
  ابوالقاسم  ابولقاسم  2    6
  ابوالحسن  ابولحسن  1    7
  ابوالقاسم  ابولقاسم  2    7
  جوزي ابن الامم  جوزي الاممابن    15  8
  ابوالقاسم  ابولقاسم  1    9
  مؤسسه  موسسه  4    9
  ق) 444 - 441(  ق.)44 - 441(    10  10
  آمدنِ پديد  آمد پديد    19  11
  مدآ پي در  درپيامد    21  11
  موضوعات  موضاعات    7  13
  مسلمان  مسلمانان    13  13
  را ها آن  آنهارا    14  15
  خردادبه  به خرداد  1    17
  الارض صورة  الارض صورت    7  18
  مؤلفان  مولفان  4    18
  جوزجانان  جوزجان  4    19
  اي برآمده  ي برآمده    4  24
  نشر به  نشر به  4    28
  بخارا تاريخ  بخار تاريخ  3    26
  مرتبط جديد  جديدمرتبط    5  31
  ةوسيل به  وسيله به كه    2  32
  هاي سلسله  هاي   سلسه    20  33
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  درست نگارش  نادرست نگارش  ارجاع  سطر  صفحه ةشمار

  امروزي  امرزوي    13  35
  بويه آل تاريخ  سامانيان تاريخ    14  36
  وزراء  وزاء    15  41
  دوران هاي، دوره  هاي دوران    15  42
  باخرزي  باخزري    2  43
  تصحيح به  بتصحيح  3    51
  الزمان مرآة  الزمان مراه    10  52
  الدين قوام  الدين  قوم    2  53
  وطواط  طواط و    4  56
  درازاي  ازاي در    2  62
  جريان در نه  نهجريان  5    67
  دوره  دور  3    69
  قالب  غالب    8  74
  گزارش خود  خودگزارش    22  75
  دادهاي روي  دادهاي روي    12  78
  هايي آگاهي  هائي آگاهي    3  78
  نوايي  نواني  2    79
  و است  استو    23  81
  االله فضل  اله فضل    12  82
  وقفيه  هوقفي    12  82
  دربار  بار در    13  87
  دربار  بار در    15  87
  بازتاب  تاب باز    19  87
  درباري  باري در    19  87
  برخوردار  خوردار بر    19  89
  عزيزاالله  عزيزاله  1    89
  وصاف  صاف و    4  90
  برخوردار  خوردار بر    10  90
  هرات ةمدين  هرات  مدينه    12  91
  عقيلي  العقيلي  1    91
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  درست نگارش  نادرست نگارش  ارجاع  سطر  صفحه ةشمار

  آثارالوزراء  الوزاء آثار  1    91
  دارن  داران  4    92
  هاي تاريخ  ها تاريخ    13  98
  رود مي گمان  رود گمانمي    9  99
  سالار ديوان  ديوانسالاراني    21  102
  تاريخ  تارخ  1    104
  تاريخ  تارخ  2    104
  دبيرسياقي  بيرسياقي  1    108
  هايي گزارش  گزارشهائي    18  111
  لارنس و ادواردز  زولارنس ادوارد    17  112
  رابرت  روبرت    19  113
  بود ها جنگ  هابود جنگ    15  113
  سيلوا د  داسيلوا    5  114
  باره دراين  دربارة اين    18  115
  جا يك  ا يك    23  115
  اولئاريوس  بار) 2( ريوس اولئا  1    115
  كردبچه  بچه كرد  1    115
  تاورنيه  بار) 2( تاورينه  2    115
  هايي آگاهي  هائي آگاهي    16  117
  كروسينسكي تادوزيودا  داكروسينكي تادوزيو  2    117
  هايي گزارش  هائي گزارش    8  118
  در را  رادر    12  118
  مؤسسه  موسسه  4    119
  هايي آگاهي  هائي آگاهي    15  122
  است صفويه  صفويهاست    16  122
  مؤسسه  موسسه  1    123
  پاريزي  پازيري  4    123
  المؤمنين مجالس  المومنين مجالس    3  124
  روبرت هانس  هانسروبرت    23  127
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  درست نگارش  نادرست نگارش  ارجاع  سطر  صفحه ةشمار

  التواريخ مجمع  سلطانيه التواريخ  مجمع    5  130
  مؤلفي  مولفي    13  132
  گيري بازپس  گيري بازپس    1  135
  اهتمام به  باهتمام  1    138
  ديرباز  باز دير    20  140
  دان رياضي  دان  رياضي    14  141
  است ايران  ايراناست    17  141
  رستگار  رستگاري  1    141
  نيبور كارستن  كارستننيبور  1    142
  .ك.ن ها سفرنامه  هانك سفرنامه  3    143
  نگاري روزنامه  نگاري روزنامه    15  145
  فتحعلي  فتعلي    16  147
  شاه فتحعلي  فتحعليشاه    14  148
  هايي گزارش  هائي گزارش    5  150
  ناصرالدين  الدين ناصر    18  153
  كتاب اين هرچند  چند كتاب اين هر    5  155
  جغرافياي  جغرافيا    16  156
  فسايي  فساني    11  156
  تصحيح  تصجيح  3    157
  محمدرضا  محدرضا  1    159
  مؤسسه  موسسه  2    159
  دارالسلطنه  دارلسلطنه  1    161
  تأكيد  تاكيد  2    162
  دروويل  درويل    8  164
  ويليام گزارش  گزارشويليام    10  164
  هايي آگاهي  هائي آگاهي    17  164
  دست به سودمند  دست بهسومند    17  164
  زل تره  زل تره  4    164
  هاي مأموريت  هاي ماموريت    20  165
  و تركستان  تركستانو    13  166



 95   شناخت و نقد منابع و مĤخذ تاريخ ايران بعد از اسلامنقدي بر كتاب 

  درست نگارش  نادرست نگارش  ارجاع  سطر  صفحه ةشمار

  كردبچه  بچه كرد  2    167
  ايران  ايارن    10  167
  ميرزا  ميزرا  7    168
  غنايي  يغنائ    14  169
  مانند بي  مانند بي    1  170
  خواهي ترقي  خواهي ترقي    7  170
  بخشي  آگاهي  بخشي آگاهي    1  171
  سوم سفر  دوم سفر    3  172
  كارگزاران  كارگزارن    20  173
  ديگري چاپ  چاپديگري  3    174
  عزيزاالله  عزيزاله    33  175
  ابوالقاسم  ابولقاسم    14  179
  محمدرضا  محدرضا    2  181
  خداپرست  پرست خدا    32  182
  تاورنيه  بار) 2( تاورينه    13  183
  هاي  يادداشت  ها  يادداشت    25  183
  رستگار  رستگاري    9  185
  مؤسسه  موسسه    31  190
  دبيرسياقي  سياني دبير    36  192
  پاريزي  پازيري    9  193
  مؤسسه  موسسه    15  193
  مؤلفان  مولفان    17  193
  تاريخ  تارخ    26  193
  تاريخ  تارخ    28  193
  و موسوي  موسويو    5  194
  روزنامه  روزنام    22  194
  ابوالحسن  ابولحسن    7  193
  مؤسسه  موسسه    28  196
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  ساختاري نقد برون 2.2.4
  مفروض اثرهاي  فرض پيشسازواري با مباني و   بررسي ميزان 1.2.2.4

هاي هر فصل آمده مطابقت دارد. در هـر    عنوان و فهرستچه در  محتواي اثر با آن
مرسـوم  منـابع آن دوره در اشـكال    ،كتاب بنـا بـوده   كه براساس هدف ،تاريخيدورة 

است. طبيعي است كه گرفته انجام  در اين كتاب خوبي بهاين روند شوند و  ميمعرفي 
ي منابع مانند تـاريخ  تنوع اين منابع در هر دوره اندكي با دورة ديگر تفاوت دارد. برخ

، اما برخـي  سان يكها  دورهبراي همة اغلب و تاريخ محلي  ،، تاريخ عمومياي سلسله
ها همة اين   منشĤت متفاوت است و لزوماً همة دورهو از انواع منابع نظير فتوح، اسناد، 

  نوع منابع را ندارند.
هـاي    دوره درمجموع، محتوا و موضوع اين اثـر در جنبـة شـناخت و معرفـي منـابع     

شناخت و نقد منابع تاريخ ايران بعد «مختلف تاريخ ايران بعد از اسلام، با اهداف درس 
تناسب دارد و حجم كتاب با اين دو واحد درسي و نيز با سرفصل آن تناسب » از اسلام

بـودن ايـن درس    اختيـاري دليل  بهها   در برنامة معمول رشتة تاريخ دانشگاه هرچنددارد، 
  صي براي آن تعريف نشده است.سرفصل مشخ

  هاي اسلامي  فرض  بررسي ميزان سازواري با مباني و پيش 2.2.2.4
كه شناخت و معرفي  جا آن ازمحتواي كتاب با مباني ديني و اسلامي مغايرتي ندارد و 

منــابع تــاريخي اســت در شــناخت بخشــي از فرهنــگ و تمــدن اســلامي كــه تــاريخ و 
  ساند. ر  نگاري است، مدد مي  تاريخ

هـاي    ايرانـي، معرفـي انبـوهي از كتـاب     ـ ـ معرفي تعداد بسياري از مورخان اسلامي
شـدن   آشكارهاي برخي از اين آثار به   نگاري، بيان ويژگي  تاريخي در اشكال متنوع تاريخ

چگونـه مسـلمين و   كـه   ايـن  كنـد و   اسلامي كمك مـي  ـ اي از فرهنگ غني ايراني  گوشه
و با همين آثار، هـم   كردهايرانيان در خلق آثار علمي و نگارش كتاب موفق عمل ويژه  به

هاي پس از خود منتقـل    و به نسل اند حوادث گذشتة تاريخ خويش را ثبت و ضبط كرده
كلـي،   ياند. در نگاه  هاي مراكز علمي اسلامي را رونق بخشيده  خانه اند و هم كتاب  كرده

اي از حيـات    لامي مثبت است و از اين جهت كـه گوشـه  فرهنگ اس درقبالرويكرد اثر 
علمي و تمدني ايران اسلامي را نمايانده است، بخشـي از نيـاز علمـي جامعـة اسـلامي      

  امروز را در بعد تاريخ برآورده كرده است.
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  گيري . نتيجه5
 داشـتن  امـا بـا   دارد،هـايي    امتيـازات و كاسـتي   ،درمجموع، اين كتاب به شـرحي كـه آمـد   

در زمينة آشنايي دانشجويان تاريخ با منابع تـاريخي ايـران بعـد از     ،كتاب درسي هاي ويژگي
چه  ،هاي كتاب  از مواردي كه در كاستي يك و هيچ رود شمار مي بهي مند ارزشاسلام، كتاب 

سـال   زيرا محدوديت زماني يك نيم ،كاهد نمياز ارزش آن  بيان شد، ،شكلي و چه محتوايي
هـايي را    ويژه ازنظر حجم مطالـب، محـدوديت    به ،استانداردهاي يك كتاب درسيتحصيلي 

يا بررسي و نقد محتـوايي   گسترده كند كه نتواند به مباحث مقدماتي  براي نويسنده ايجاد مي
هاي مثبت كتـاب امتيـاز     ويژگي رو، ازاينتمامي منابع تاريخي در يك كتاب درسي بپردازد. 

شناخت و نقد منابع تاريخ ايـران بعـد از   «ست كه براي درس دوواحدي لازم را به آن داده ا
دارد كـه   يشـي ويراشـده جنبـة فنـي و     بيانهاي   منبع درسي باشد. بسياري از كاستي» اسلام

بلكه برعهدة مديريت توليد محتوا و تجهيزات آموزشـي انتشـارات    ،عهدة نويسنده نيست بر
  دانشگاه پيام نور است.

  
  ي كاربرديهانهاد پيش. 6

  :شود ميشرح ارائه  اين به نهاد پيشهاي بعدي، چند   شدن كتاب در چاپ بهتربراي هرچه 
و در  آورده شـود تفكيك تنـوع منـابع    جدولي از منابع آن دوره به ،در پايان هر فصل ـ

دورة ديگـر   در مقايسـه بـا  اي، فراواني منابع هـر دوره    آخر كتاب در جدولي مقايسه
  ؛دشومشخص 

و در آغاز هر فصل  فراهم شودكه اساس فصول كتاب شده،  ،هر دورة تاريخينقشة  ـ
  ؛گنجانيده شود

  شود؛مطالب هر فصل متناسب با عناوين فرعي تنظيم  ـ
  ؛دشودانشجويان معرفي  تر بيشمنابعي براي مطالعة  ،در هر فصل ـ
 نقد و بررسـي يكـي از  ويژه  به ،پژوهشي براي دانشجويان يفعاليت ،در آخر هر فصل ـ

  ؛شود نهاد پيششده،  معرفيهمان منابع 
  ؛پهلوي به كتاب افزوده شود ةدورمنابع و مĤخذ  ـ
  شود؛) تهيه اكناماسامي و  كم نماية دستنماية مناسبي براي كتاب ( ـ
كه در اين مقاله دربارة ايـن   اي و اشكالات فني شود نگارشي كتاب برطرف هاي غلط ـ

  .دشوناصلاح  ،اثر مطرح شد
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